
سیاســـت خارجی ایالات متحده در ســـال های اخیر به شدت بر مقابله با 
رقبای جهانی کلیدی متمرکز بوده است. سه دشمن اصلی ژئوپلیتیکی که 
در حال حاضر اولویت های اســـتراتژیک ایالات متحده را تعیین می کنند، 
چین، روســـیه و ایرانند. هر یک از این کشـــورها چالش های خاصی برای 
ایالات متحده به شمار می آیند که نیازمند رویکردهای متفاوتی در حوزه های 

نظامی، اقتصادی، دیپلماتیک و فناوری اند. 

   چین
ایالات متحده چین را به عنوان رقیب استراتژیک اصلی خود به ویژه در منطقه هند 
و اقیانوس آرام، می بیند. رشد قدرت نظامی چین به ویژه در دریای چین جنوبی، 
پیشرفت های سریع آن در حوزه فناوری )مانند هوش مصنوعی و G5( و توسعه 
اقتصادی اش از طریق پروژه های بی نظیر »ابتکار کمربند و جاده« باعث شـــده 
آمریکا دغدغه جدی برای مهار نفوذ چین داشته باشد. در پاسخ به این چالش 
سیاســـت آمریکا بر تقویت اتحاد با شـــرکای منطقه ای مانند ژاپن، کره جنوبی و 
( و همچنین افزایش حضور نظامی در منطقه هند و  استرالیا )کواد یا گروه چهار

اقیانوس آرام )پیمان آئوکوس با انگلیس و استرالیا( متمرکز شده است. 

   روسیه
علاوه بر سابقه رقابت دوران جهان دوقطبی، ایالات متحده همواره روسیه را به عنوان 
تهدیدی مهم تلقی کرده است و برای مهار قدرت نظامی و نفوذ سیاسی روسیه در 
اروپا، به گسترش ناتو و حمایت از اوکراین تمرکز کرده است. از سال 2022 و شروع 
جنگ در اوکراین واشنگتن توانسته است این رقیب قدیمی را درگیر جنگ کرده 

و با هزینه از جیب اروپا مسکو را مهار کند. 

   ایران
برای دولت آمریکا جمهوری اسلامی ایران به عنوان تهدیدی مرکزی در خاورمیانه 
تلقی می شود. سیاست ایالات متحده در قبال ایران در طول این چند دهه تغییر 
کرده است. اگرچه در دو دهه اول پس از انقلاب آمریکا امید داشت بتواند انقلاب 

را از بین برده و نظام را سرنگون کند، اما پس از آن امید چندانی به این گزینه وجود 
ندارد و راهبرد این کشور به سمت مهار و کنترل ایران تغییر کرده است. به طور کلی، 
ایالات متحده سعی دارد نفوذ ایران در منطقه را از طریق تحریم های اقتصادی، 
حضور نظامی و حمایت از متحدان منطقه ای مانند رژیم صهیونیستی و عربستان 

سعودی محدود کند. 

   وضع کنونی
بعد از حملات آمریکا به افغانستان و عراق در دهه اول قرن بیست ویکم و همزمان با 
فرسایشی شدن جنگ ها و شکست سیاست این کشور در قبال غرب آسیا، دولت 
آمریکا از دوره اوباما متوجه جدی بودن تهدید راهبردی چین شد و تصمیم به تغییر 
رویکرد خود و انتقال تمرکز به شرق گرفت. در همین راستا راهبرد دولت اوباما در 
منطقه ایجاد موازنه قدرت بین رژیم صهیونیستی، اعراب و ایران برای ثبات منطقه 
و راه حل 2 دولتی برای ثبات داخلی در سرزمین های اشغالی بود تا بتواند بدون 
تنش در بازار انرژی غرب آسیا، تمرکز خود را به سمت شرق گسیل دارد. مقدمه این 
راهبرد تضعیف ایران از طریق گسترش جنگ تروریستی در سوریه بود تا هم سوریه 
به عنوان یکی از کشورهای مهم جبهه مقاومت در همسایگی سرزمین های اشغالی 
تضعیف هم مسیر ارتباطی ایران تا لبنان دچار اختلال شود. اما با سیاست ایران 
برای مبارزه با تروریسم و شکست داعش در منطقه و فرصت شناسی مغتنم ایران 

در همراه کردن روسیه در این منازعه راهبرد اوباما ناموفق باقی ماند. 
در دوره ترامپ رویکرد آمریکا به این سمت پیش رفت که از طریق تطمیع و طرح 
موسوم به صلح ابراهیمی اعراب را زیر چتر رژیم صهیونیستی آورده و تقابل با ایران 
را جدیت بخشد؛ در عین حال در سرزمین های اشغالی نیز با انتقال سفارت به 
بیت المقدس عملا به ســـمت اشـــغال کل اراضی حرکت کرد. با روی کار آمدن 
بایدن ترکیبی از این دو راهبرد مشاهده می شد که از یک سو موافق تداوم صلح 
ابراهیمـــی بـــود تا موجب انزوای ایران به عنوان وصله ناجور و کاســـه داغ تر از آش 
جهان اســـلام در مقابل رژیم صهیونیســـتی معرفی شـــود و از سوی دیگر راه حل 2 

دولتی را مجددا مطرح کند. 
در شرایطی که عرصه تقابل با ایران و روسیه در شرایط معقولی برای واشنگتن تلقی 
می شـــد و همـــه چیز برای افزایش تنش در مقابـــل چین آماده بود، عملیات طوفان 
الاقصی یک ضربه کاری به هیمنه و ابهت رژیم صهیونیستی و همچنین راهبرد آمریکا 

در منطقه و جهان وارد آورد. پرواضح است که دولت آمریکا حمایت از رژیم اشغالی 
را وظیفه بی تردید خود می داند، اما نمی تواند تمام سیاست خارجی خود را قربانی این 
منطقه کند. بنابراین از همان روزهای آغازین درگیری در غزه نیروهای نظامی و امنیتی 
آمریکا به کمک رژیم صهیونیستی رفتند و از ضربه بیشتر تا حدودی جلوگیری کردند. 
در طول این یک سال نیز آمریکا از ورود علنی به صحنه درگیری خودداری کرده و 
در عملیات وعده صادق نیز در قامت دفاع از رژیم صهیونیستی وارد میدان شد. 

   جنگ گسترده
در عین حال در تمام این مدت ایالات متحده از رودررویی و درگیری مستقیم با 
ایران اجتناب داشته است. از روزهای آغازین طوفان الاقصی، واشنگتن بارها تاکید 
داشت نشانه ای از اطلاع و مداخله ایران وجود ندارد و تهران نقشی در این عملیات 
نداشـــته اســـت. در طول این مدت نیز در اتفاقات مهم و ترورهای فرماندهان و 
مقامات جبهه مقاومت با اظهار بی اطلاعی به دنبال ســـلب مســـئولیت از خود 
بوده است. آمریکا دو دهه تلاش برای اشغالگری نظامی و جنگ در این منطقه 
را تجربه کرده و در مقابل طالبان و عراق نتوانسته است به اهداف راهبردی خود 
دست یابد. در سوریه نیز تجربه تقابل غیرمستقیم با ایران را از سر گذراند و بارها 
از خط قرمزهای اعلامی خود از جمله ضرورت سقوط بشار اسد و ادعای استفاده 
از سلاح شیمیایی عقب نشینی کرد و نتوانست اقدام مؤثری انجام دهد. با چنین 
سابقه ای آمریکا به خوبی می داند رویارویی مستقیم با ایران یک باتلاق عمیق برای 
این کشـــور خواهد بود که او را هم وارد معرکه ای می کند که قدرت مدیریت آن را 
ندارد و هم او را از مهار چین باز خواهد داشت. مضاف بر این، تمام دارایی های 
راهبردی آمریکا در این منطقه به اهداف مشروع ایران تبدیل خواهد شد و ناوگان 
دریایی و پایگاه های نظامی اش در منطقه در تیررس موشک های ایران خواهد بود 

و توان دفاعی لازم برای مراقبت از آنها وجود نخواهد داشت. 
جنگ با ایران به معنای تنش در دو تنگه راهبردی جهان و اختلال در بازار نفتی 
خواهد بود که تمام دنیا را متأثر خواهد کرد و در این میان - مشابه دوران کرونا - چین 
تنها کشوری خواهد بود که تنش اقتصادی کمتری خواهد داشت و فاصله خود با 
آمریکا را کاهش خواهد داد. تنش اقتصاد جهانی سرعت آمریکا در رشد فناوری 
را کم خواهد کرد و در شرایط کنونی که این کشور در رقابت نیمه رساناها یک نسل 
عقب تر از چین است، آمریکا را در رقابت فناوری چند دهه عقب خواهد انداخت؛ 

نکته قابل توجه در این خصوص توافق دو حزب اصلی آمریکا در موضوع جنگ 
فناورانه است که هم در دوره ترامپ به دنبال مهار سرعت چین در پیشروی در حوزه 
فناوری نسل پنج ارتباطات بودند و به بازداشت مدیران هواوی نیز متوسل شدند 
و در کنفرانس امنیتی مونیخ نیز تنها به همین مبحث پرداختند؛ و هم در ابتدای 
دوره بایدن با رای مثبت و بالای دوحزبی بودجه هنگفتی را برای شتاب دهی به 
تولید میکروچیپ های نسل بالاتر در آمریکا اختصاص دادند و محدودیت های 

اقتصادی روی محصولات فناورانه چینی اعمال کردند. 
در شـــرایط فعلی جهان، آمریکا به خوبی می داند در صورت درگیری حضوری و 
مستقیم در منطقه غرب آسیا تمام سیاست خارجی اش تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفته و نقش بر آب خواهد شد. علاوه بر این، ورود آمریکا به جنگ در غرب آسیا، 
فرصت مغتنمی برای چین و روسیه خواهد بود تا از تنگناهای خود بیرون آمده 
و برای تضعیف و تداوم درگیری آمریکا در این منطقه مشارکت کنند. به همین 
دلیل اســـت که حتی اگر عواقب گســـترده تر جنگ مســـتقیم ایران و آمریکا برای 
سایر بازیگران از جمله اروپاییان را در نظر نگیریم، صرفا نتایجی که برای ایالات 
متحده در بر خواهد داشت، شکست راهبردی سنگینی را برای آنها به ارمغان 
خواهد آورد که می تواند روند افول قدرت این کشور را تسریع کند. رژیم صهیونیستی 
با اطلاع از تعهد آمریکا و نیاز این کشور به حفظ رژیم صهیونیستی، در طول یک 
سال اخیر تلاش داشته اند چه با موافقت و چه با مخالفت واشنگتن مسیر مورد 
نظر خود را پیش ببرند و اطمینان داشته اند ایالات متحده در هر صورت از این 
رژیم دفاع خواهد کرد. از طرفی هم به دلیل وضعیت ساختار سیاسی آمریکا در 
آستانه انتخابات و تغییر دولت، تل آویو عجولانه دست به اقدامات افسارگسیخته 
می زند تا از این فرصت اســـتفاده کرده و دســـتاوردهای راهبردی با ضربه عمیق 
به جبهه مقاومت دســـت و پا کند. در میان ســـه بازیگر اصلی این رقابت یعنی 
ایران، آمریکا و رژیم صهیونیستی هیچ کدام به دنبال رویارویی مستقیم نیستند 
اما رژیم رژیم صهیونیستی تلاش دارد با افزایش تنش بین دو بازیگر دیگر درگیری 
مستقیم ایجاد کند. اما با توجه به شرایطی که مطرح شد آمریکا به خوبی می داند 
در صورت ورود مستقیم به جنگ عواقب جبران ناپذیری را متحمل خواهد شد 
که سرنوشت و آینده راهبردی خودش را به مخاطره می اندازد. لذا در عین تداوم 
رویکرد دفاعی خود، از مواجهه مستقیم و درگیری با ایران پرهیز خواهد کرد تا گام 

در این باتلاق مرگبار نگذارد. 

 در سال 1401، جبهه صهیونیستی-غربی با پشتیبانی مالی 
برخی کشورهای عربی و بهره گیری از رسانه های معاند، 
اقداماتی را با هدف ایجاد دوقطبی مذهبی در ایران، به ویژه 
در میان اهل سنت سیستان  و بلوچستان، آغاز کرد. این جریان با راه اندازی جنگ 
رسانه ای و ترویج شکاف مذهبی، تلاش کرد تا جامعه اهل سنت ایران را در 
برابر نظام جمهوری اسلامی قرار دهد اما با هوشیاری جامعه و علمای اهل 
سنت این توطئه ها ناکام ماند. درنهایت این موج سازی های رسانه ای، برخلاف 
تصورات اولیه، موفقیتی به دست نیاورد. جامعه اهل سنت که در کنار نظام 
جمهوری اسلامی همواره بر وحدت تأکید داشته است، با هوشیاری به این 
تبلیغات پاسخ داد و از ورود به این فضا اجتناب کرد. علمای اهل سنت با 
شناخت دقیق از شرایط و درک درست از توطئه های دشمن، در تقویت 
همبستگی ملی و مذهبی تلاش های بسیاری کردند. نامه 3000 نفر از علمای 
اهل سنت در باب قدردانی از عملیات وعده صادق خطاب به رهبر انقلاب 
نیز از همین جنبه قابل بررسی است. شخصیت های اهل سنت با این نامه 
تقدیرآمیز از عملیات ضدصهیونیستی وعده صادق2، نتانیاهو و اسرائیل را 
به عنوان حامی اصلی پروژه آشوب با چالش مواجه کرده اند. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی که در طی چندروز اخیر مردم ایران را خطاب قرار داده و آنها 
را به تقابل با وطن شان فراخوانده بود، اکنون پاسخ دندان شکنی از طیفی از 
مردم دریافت کرده که شاید به عنوان یکی از مهم ترین ابزارها برای تحقق هدف 

نزاع قومی و مذهبی در ایران در نظر گرفته شده بودند. 

   پروژه 1401 چگونه زمینه چینی شد؟
در طول سال 1401، برخی سازمان های حقوق بشری که ظاهرا به مسائل انسانی 
می پردازند، با انتشار گزارش های مغرضانه و نادرست، به طور غیرمستقیم سعی در 
مشروعیت بخشی به جنبش های تجزیه طلبانه و تحریک گروه های قومی و مذهبی 
در ایران داشتند. این سازمان ها که غالبا تحت نفوذ و حمایت مالی قدرت های 
غربی اند، به جای پرداختن به مسائل واقعی و عینی، بر تحریک احساسات 
مذهبی و طرح موضوعات حساسیت زا متمرکز شدند. مصداق بارز این موضوع، 
گزارش های متعددی بود که از سوی برخی از این سازمان ها منتشر شد و ادعاهایی 

درباره تبعیض سیستماتیک علیه اهل سنت در ایران را مطرح کردند. گزارش های 
سازمان هایی مثل عفو بین الملل که بدون بررسی دقیق به نقض حقوق بشر در این 
مناطق می پرداختند، بهانه ای برای تجزیه طلبان فراهم آورد تا اقدامات خود را به عنوان 
مبارزه برای حقوق بشر معرفی کنند. درحالی که بسیاری از این گروه ها از روش های 
خشونت آمیز و تروریستی برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند، این سازمان ها 
در گزارش های خود به جای پرداختن به این خشونت ها، بیشتر روی مسائل قومی و 
مذهبی تمرکز  و زمینه های حمایت بین المللی از این گروه ها را فراهم می کردند. انتشار 
درگاه های پرداخت کمک های مالی به گروهک تروریستی جیش العدل در کانال های 
خبری رژیم صهیونیستی و دیدار مقامات گروهک تروریستی الاحوازیه مصادیقی از 
بهره برداری های ایران ستیزانه از گزارش های مغرضانه سازمان های مدعی حقوق بشر 
است. سازمان هایی که از تصویب یک قطعنامه ضداسرائیلی به خاطر جنایات یک 
سال اخیر این رژیم بازمانده اند. یکی از نمونه های بارز تلاش برای مشروعیت بخشی 
به تجزیه طلبی در ایران را می توان در حمایت رسانه ها و سازمان های غربی از گروه های 
تجزیه طلب در استان های مرزی مشاهده کرد. این رسانه ها به صورت مداوم تلاش 
می کنند که اعتراضات محلی و صنفی در این مناطق را به عنوان جنبش های سیاسی 
و جدایی طلبانه معرفی کنند. به عنوان مثال، در جریان اعتراضات سال های اخیر 
در سیستان وبلوچستان و کردستان، برخی رسانه های غربی و عربی با برجسته سازی 
چهره های سیاسی و مذهبی که از نظام جمهوری اسلامی فاصله گرفته اند، تلاش 
کردند به این جریان ها مشروعیت بین المللی بدهند و آنها را به عنوان نمایندگان واقعی 
مردم این مناطق معرفی کنند. این حمایت های رسانه ای و سیاسی خارجی، هرچند در 
، با هوشیاری  سطح بین المللی تبلیغاتی برای تجزیه طلبان فراهم کرد اما در داخل کشور
کید بر وحدت میان اقوام و مذاهب، این تلاش ها ناکام  مردم و نهادهای امنیتی و با تأ
ماند. اتهام زنی ها به ایران برای تحریک اقلیت های قومی و مذهبی به ویژه جامعه بزرگ 
اهل سنت ایران درحالی صورت می گیرد که جامعه اهل سنت ایران در بسیاری از 
مناطق، ازجمله سیستان وبلوچستان، کردستان و خراسان جنوبی، در عرصه های 
مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مشارکت فعالی دارند و حتی در رده های 
بالای مدیریتی و اجرایی نظام نیز حضور دارند. به عنوان مثال، انتخاب نمایندگان 
اهل سنت در مجلس شورای اسلامی و حضور چهره های اهل سنت در پست های 
مهم محلی و ملی، نشان دهنده  این مشارکت گسترده است. علاوه براین اقدامات 

و تلاش های ایران در حوزه وحدت اسلامی، مانند برگزاری همایش های بین المللی 
وحدت اسلامی و دیدارهای رهبر انقلاب با علمای اهل سنت، همواره به عنوان یکی 
از برجسته ترین نمونه های تقویت همبستگی و جلوگیری از دسیسه های دشمن بوده 
است. این اقدامات نشان می دهد ایران نه تنها به دنبال حل مشکلات داخلی در 
قالب تعامل و گفت وگوست، بلکه در عرصه بین المللی نیز به دنبال تقویت وحدت 

اسلامی و مبارزه با جریان های تفرقه افکن است. 

   علمای اهل سنت نقشه تفرقه را باطل کردند
دیدار علمای اهل سنت با رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک نقطه مهم در مسیر مبارزه 
با پروژه تفرقه تلقی می شود. این جلسه که با حضور چهره های برجسته ای همچون 
عبدالرحمان چابهاری )از علمای اهل سنت سیستان وبلوچستان و امام جمعه  
(، مولوی عبدالرحیم خطیبی )از علمای اهل سنت هرمزگان و امام جمعه   چابهار
قشم( و ماموستا عبدالسلام امامی )از علمای اهل سنت آذربایجان غربی و امام جمعه  
مهاباد( برگزار شد نمادی از اتحاد و همبستگی آنان با نظام جمهوری اسلامی بود. رهبر 
کید بر نقش ارزشمند اهل سنت در تاریخ ایران و  ، با تأ انقلاب اسلامی در این دیدار
انقلاب، به مشارکت گسترده آنان در عرصه های مختلف، ازجمله دوران دفاع مقدس 
اشاره کردند و بیان داشتند جامعه اهل سنت علی رغم تمام تلاش های دشمن، در 
مقابل توطئه ها ایستادگی کرده و همچنان به عنوان بخشی اساسی از جامعه ایران 
در حفظ وحدت و استقلال کشور مؤثر است. ایشان به فداکاری ها و شهدای اهل 
سنت در دفاع از انقلاب اشاره کردند و اتحاد اسلامی را کلید عزت امت اسلامی 
دانستند. پس از این دیدار مهم 3000 نفر از علما در پی عملیات وعده صادق که با 
هدف تلافی جنایات رژیم صهیونیستی انجام شد با انتشار نامه ای از رهبر انقلاب و 
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به دلیل این اقدام قدردانی کرده و اعلام داشتند: 
»ضمن تقدیر وافر از بیانات روشنگرانه و خطبه های دشمن شکن حضرتعالی در 
نمازجمعه اخیر تهران و تجدید پیمان با آرمان های امام راحل)ره( و شهدای والامقام و 
پیروی از آن قائد عظیم، مراتب سپاس و امتنان قلبی خود را از عملیات ظفرمند وعده 
صادق2، سپاه قهرمان و نیروهای مسلح پرافتخار جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم 
غاصب و کودک کش به محضر آن رهبر فرزانه و فرماندهان و مجاهدان فی سبیل الله 
اعلام می داریم.« این مصادیق نشانگر آن است که دسیسه های دشمنان برای ایجاد 

اختلافات مذهبی، نه تنها در فضای رسانه ای و مجازی، بلکه در میدان عمل نیز 
با شکست مواجه شد و هوشیاری جامعه اهل سنت و همکاری نیروهای امنیتی و 

فرهنگی، نقش تعیین کننده ای در خنثی سازی این تهدیدها داشت. 

   نامه 3000 نفر از شخصیت های برجسته اهل سنت
با کدام ارزش خبری سانسور می شود؟

3 هزار نفر از علمای اهل سنت خطاب به رهبر انقلاب نامه نوشته اند تا مراتب قدردانی 
و حمایت خود را از عملیات پیروزمندانه وعده صادق2 اعلام کنند. اما سهم این 3000 
نفر حتی به اندازه یک خبر ولو انتقادی نیز در رسانه های فارسی زبان خارج نشین نبود. 
رسانه هایی که از  1401 تاکنون هر زمان یک تک جمله ضدمنافع ملی در صحبت های 
یک شخصیت اهل سنت پیدا کرده اند به 10 مدل مختلف برایش تولید محتوا کرده 
و در حجم انبوه بازتاب داده اند تا بتوانند برای آن شخصیت مرجعیت سازی کرده 
و برای به راه انداختن جنگ داخلی در این تریبون استفاده کنند. این استاندارد 
رسانه ای که بین مولوی عبدالحمید و سایر شخصیت های اهل سنت و برجسته 
کشور تمایز قائل می شود به قدری دوگانه و متناقض شده که دیگر ارزش خبری به طور 
کلی در آن رنگ باخته است. تا حدی که این رسانه ها حتی برای کم ارزش جلوه داده 
نامه 3000 نفر از علمای اهل سنت نیز تلاش نمی کنند. البته این 3000 نفر به قدری 
سرمایه اجتماعی و آبروی مردمی در پشتوانه خود دارند که برای رسانه های غربی صرفه 
نداشته باشد با خبر انتقادی، خود را در تقابل با آنها قرار دهند لذا ترجیح می دهند از 
کنار آن عبور کرده و خبری به این مهمی را نادیده بگیرند، همان طور که در طی یک 
سال اخیر کشتار 40 هزار فلسطینی و در شب های اخیر کشتار 2000 لبنانی را نادیده 
می گیرند. رسانه های فارسی زبان مخالف جمهوری اسلامی، در طی سال های اخیر 
اصلی ترین ابزار جریان صهیونیستی برای ترویج تفرقه و ایجاد شکاف مذهبی بوده اند و 
ارزش های خبری شان نیز بر همین اساس تعیین می شود و نه اصول حرفه ای فعالیت 
خبری و رسانه ای. این رسانه ها با استفاده از تبلیغات و چهره سازی های هدفمند در 
میان اهل سنت، می کوشیدند این گونه القا کنند که جامعه اهل سنت ایران در تقابل 
با شیعیان و نظام قرار دارد. برخی شخصیت ها نیز در این فضا به دلیل عدم درک 
صحیح از شرایط، خواسته یا ناخواسته به این پروژه کمک کردند و اظهارنظرهایی 

کردند که دستاویزی برای رسانه های معاند شد. 

چرا آمریکا به دنبال جنگ گسترده نیست؟

3000 عالم اهل سنت در صف اول دفاع از وحدت ملی و مذهبی ایران
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حمیدرضا غلام زاده 
کارشناسمسائلبینالملل

عکس جلسه جبهه پایداری با مسعود پزشکیان بازتاب های جالبی داشت

شاید برای شما هم اتفاق بیفتد
ی با یکی از احزاب اصولگرا داشت.  یکشـــنبه شـــب رئیس جمهور دیدار
ی میهمان مســـعود پزشکیان بودند  اعضای شـــورای مرکزی جبهه پایدار
و بحـــث و تبـــادل نظر پیرامون موضوعات مختلف صورت گرفت. ســـفر 
رئیس جمهور به آمریکا و صحبت هایی که   در مجمع عمومی ســـازمان 
ی  ملل مطرح کرد یکی از محورهای صحبت میان اعضای جبهه پایدار
ی هم گفت  ، سخنگوی جبهه پایدار و رئیس جمهور بود و مجید متقی فر
اعضای جبهه از رفع ابهاماتی که در مورد برخی صحبت های رئیس جمهور 
یم صهیونیســـتی صورت گرفته بود، تشـــکر کردند. شـــعار وفاق  در مورد رژ
و الزامـــات آن  هـــم بخشـــی دیگـــر از صحبت ها و پیشـــنهادات اعضای 
ی به رئیس جمهور بود. رئیس جمهور هم در بخشـــی از این  جبهه پایدار
جلســـه به شـــعار دولت و مسیری که در سیاست داخلی دنبال می کند، 
اشـــاره کـــرد و گفـــت: »هدف و تلاش ما این اســـت که بـــا رفتار و عملکرد 
ی و  صحیـــح و اصولـــی بـــا مردم، آن بخـــش از جامعه را که دچـــار دلخور
یم نه اینکه فاصله آنها را  گلایه مندی هایی شده اند، به سمت خود بیاور
ی هم  کمیت روز به روز بیشتر کنیم.« اعضای جبهه پایدار با نظام و حا
در این جلسه به این موضوع اشاره کردند که باید تعریف دقیقی از وفاق 
توســـط دولت ارائه شـــود. اصلی ترین نکته در مورد جلسه رئیس جمهور با 
اعضای جبهه پایداری را می توان  اصل برگزاری آن دانست. جبهه پایداری 

یکی از احزاب اصولگرایی به شمار می رفت که تقریبا بیشترین چالش را 
با اصلاح طلبان آن هم در کارزار انتخابات داشتند و شکاف و اختلاف 
نظر آنها با اصلاح طلبان تقریبا بیشـــتر موارد و موضوعات کلیدی آنها را 
کره با آمریکا  شـــامل می شـــود. تفاوت نظر در مورد سیاست خارجی، مذا
و حتـــی نـــوع مواجهـــه و برخـــورد با افـــکار عمومی و نگاه آنهـــا به فرهنگ، 
ک پیدا  فرسنگ ها با یک دیگر فاصله دارد و حتی در مواردی نیز اصطکا
ی این جلســـه توســـط رئیس جمهور را می توان در راســـتای  می کند. برگزار
ی چنین  شعار وفاق ملی دولت در سطح سیاستمداران دانست. برگزار
ی نیز توسط دولت شهید رئیسی  جلساتی اتفاق مثبتی است که چندبار
ی این جلســـه را می توان کمرنگ کردن  صورت گرفته بود. اولین اثر برگزار
اختلاف ها میان گروه ها و ســـلایق سیاســـی دانســـت که حتی اختلاف 
یـــادی با یک دیگـــر دارند. علاوه براین نیز این پیـــام را به افکار  نظرهـــای ز
، در مورد  عمومی منتقل می کند که احزاب با وجود اختلاف نظر با یک دیگر
موضوعات و مسائل مختلف کشور با هم  تبادل نظر می کنند. این جلسه 
همچنین این تصویر را برجسته می کند که دیگر موسم روزها و رقابت های 
انتخاباتی به پایان رســـیده و حالا احزاب و ســـلایق مختلف سیاســـی به 
دور از تسویه حساب های سیاسی باید به دنبال حل مشکلات و مسائل 
گر لازم باشد باید دور یک میز هم بنشینند. مردم باشند و در این راستا ا


